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چرخ اولمراقب باشيد تبديل به كلاغ نشويد!
  طوبا ويسه

 اول: پلاستيك‌ها بد چيزي هستند 
در جهــان؛ آن‌ها قاتل لاك‌پشــت‌ها، 
نهنگ‌ها و پرندگان‌اند. آن‌ها خردشــده 
و ريز در طبيعــت مي‌ماننــد و خاك، 

5

چراغ‌های 
نمایش

روشن می‌شود

آب، هــوا و گياهان را آلــوده مي‌كنند.  
در ايــران از 13 تــا 21 تيــر »هفته‌ي 
بدون پلاستيك« است. آن‌ها نادانسته 
وارد بدن ما مي‌شــوند و ايجاد سرطان 
مي‌كنند. بنابراين يادمان باشــد براي 
نجات خودمان، لاك‌پشت‌ها، ماهي‌ها، 
نهنگ‌هــا، پرنــدگان و چرندگاني كه 
لابه‌لاي علف‌ها پلاســتيك نوش‌جان 
مي‌كنند، پلاســتيك كم‌تر اســتفاده 
كنيم و ايــن موضوع را بــه بزرگ‌ترها 
بگوييد؛ بعضي‌وقت‌ها آن‌ها فراموش‌كار 

مي‌شوند.
دوم: راســتي اين‌روزهــا چــه‌كار 
مي‌كنيد؟يكي از شــما به من گفت كه 
شــب‌ها با مادرش كارت‌بازي مي‌كند. 
از همان كارت‌هــاي قديمي كه مادرش 
وقتــي بچه‌ بود، بــا برادرهايــش بازي 

مي‌كــرد. همان‌ها كه عكس كشــتي و 
ماشــين و قطار دارد و رنگش زرد است. 
گفت مادرش دلش براي بازي و نوجواني 
تنگ شده بوده و رفته‌اند و از اين كارت‌ها 
گرفته‌ و كمي چشم‌هاي خود را از رايانه، 
تبلت و تلفن‌همراه دور مي‌كنند. گفت 
بعضي‌روزها هــم با اســم‌فاميل بازي 
مي‌كنند و خــود را بــا »ظ« به چالش 

مي‌كشند. 
راســتي كــي مي‌تواند بــا»ظ« نام 
ميوه‌اي را بنويســد؟ هم‌چنين او گفت: 
»در اين روزهــاي كرونايي بــا برادرم 
مــچ مي‌اندازيم. اول‌ها هميشــه بازنده 
مي‌شــدم، اما حالا خيلي وقت اســت 
مساوي مي‌شوم. شب‌ها هم يك ساعتي 
ورزش مي‌كنيم... خلاصه تابســتان در 

خانه با تفريحات متنوع مي‌گذرد.« 

ما هــم گفتيم خوش‌به‌حال شــما و 
تابستان.

سوم: يك‌بار با مادرم درباره‌ي يكي 
از د‌اســتان‌هاي»برادران گريم« حرف 
زديم؛  افسانه‌ي»هفت كلاغ«. قصه‌اش 
اين ‌جور است كه پدر و مادري هفت پسر 
داشتند و دلشان دختر مي‌خواست. خدا 
به آن‌ها دختري داد؛ اما بســيار ضعيف 
و بيمار. يك‌بار پدر خواســت كه پسرها 
بروند و آب بياورند، اما دير كردند. گويا 
ظرف آب را به آب داده‌ بودند. او دلخور 
شد و آرزو كرد كه پسرها كه او را حرص 
داده بودند، به كلاغ تبديل شوند و از قضا 
آرزويش برآورده شد و يك‌هو آسمان با 
صداي پر كلاغ‌ها پر شد. مادرم هروقت 
از دست من و برادرم عصباني مي‌شود، 
از آن آرزوهاي برادران گريمي مي‌كند 

كه  اي جز جگرزده‌ها! اميدوارم تبديل 
به كلاغ شويد؛ اما جالب اين‌كه تازگي‌ها 
كتابي خوانده‌ام به‌نام »افسانه‌‌اي تاريك 
و شــوم« كه»ادم گیدویتز« نوشــته و 
نشرپرتقال آن را منتشر كرده است. در 
اين كتاب نويســنده با افسانه‌ها شوخي 
و چند افسانه را با هم قاتي‌پاتي مي‌كند. 
مثلًا در همين كتاب، »هانسل و گرتل« 
و افسانه‌هاي ديگر برادران گريم از جمله 
هفت‌كلاغ دســت‌كاري شده‌اند. در اين 
داستان پدر آرزو مي‌كند كه پسرهاي سر 
به هوايش تبديل به پرستو شوند و واقعاً 
هم تبديل مي‌شوند! شما چه؟ در خانه 
كه هستيد كاري مي‌كنيد كه بزرگ‌ترها 
كلافه شوند؟ آن‌قدر كه آرزو كنند شما 
تبديل بــه كلاغ يا پرســتوي مهاجر يا 

بزمجه شويد؟! وِا
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گفت‌وگو با »غزل فتح‌الهی«

تصاویر باید 
وایتگری کنند ر

در آستانه‌ی هفته‌ی بدون پلاستیک
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وقتى پلاستيك
 قاتل است
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زندگی راه خودش را می‌رود. تابستان 
بدون توجه به شیوع کرونا می‌آید و نوع 
دیگری از تعطیلات از راه می‌رسد. این 
تابستان هم مثل ســال گذشته، مراکز 
فرهنگی و هنــری هم‌چنان کلاس‌های 
آموزشــی را در فضای مجــازی برگزار 

چراغ‌های نمایش
روشن می‌شود

مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان و برنامه‌هاي تابستاني

  برديا بادپر

میک‌ننــد. البتــه برخی باشــگاه‌های 
ورزشی و استخرها با رعایت پروتکل‌های 

بهداشتی باز است.
در کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان، قرار اســت چراغ نمایش‌های 
مرکــز تولید تئاتــر و تئاتر عروســکی 

کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانان، با اجراهــای محیطی ویژه‌ي 
کــودکان و نوجوانان روشــن شــود. 
به‌گزارش روابط‌عمومی کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان، »ســعید 
زین‌العابدین«، معاون مرکز تولید تئاتر 
و تئاتر عروسکی کانون با اعلام این خبر 
گفت: »در گام اول، اجراهای فضای باز 
به صورت رایــگان در محوطه‌ی بیرونی 
مرکز تئاتر واقع در پــارک لاله صورت 
می‌گیرد که تلاش می‌شــود با این گام 
چراغ تئاتر در این مرکــز در هفته‌هاي 
نخســت تابستان روشن شــود. زمان و 
ســاعت دقیق اجراها نیز به‌زودی اعلام 

خواهد شد.«
به‌گفته‌ی او مرکز تولید تئاتر کانون 
پرورش فکری نیز، تماشاخانه‌های خود را 
در شرایطی به‌روی مخاطبان می‌گشاید 

کــه شــیوه‌نامه‌های بهداشــتی مانند 
تب‌سنجی از کارکنان، مراجعهک‌نندگان 
و تماشــاگران، ضدعفونی ســالن‌ها با 
برنامه‌ای منظــم و روزانه با جدیت اجرا 
خواهد شد. اهدای ماسک بهداشتی به 
تماشــاگران هنگام ورود به سالن‌های 
نمایش، مناسب‌سازی سیستم تهویه‌ي 
هوا و کاستن ظرفیت سالن‌ها به ‌کیسوم 

نيز از جمله‌ي این تمهیدات است.
* * *

از ســوی دیگر کارگاه‌های فرهنگی، 
هنــری، ادبــی و مهارت‌هــای زندگی 
مجازی در دوره‌های مقدماتی، تکمیلی 
و پیشرفته برای گروه‌های سنی گوناگون 
برگــزار می‌شــود. برهمیــن اســاس 
علاقه‌مندان در گروه‌های سنی گوناگون 

می‌توانند برای شرکت در این کارگاه‌ها 
تا روز ۱۳ تیــر ۱۴۰۰در پایگاه مجازی 
 kpf.ir کانون پرورش فكري به‌نشانی

ثبت‌نام کنند. 
این کارگاه‌های مجازی كه در سطح 
ملــی برنامه‌ریزی شــده و محدودیت 
جغرافیایی برای ثبت‌نــام ندارند، به دو 
صورت آنلاین و آفلاین )بدون محدودیت 

زمان( برگزار می‌شود.
* * *

 هم‌زمان با فصل تابستان و آغاز اوقات 
فراغت کودکان و نوجوانان تا روز ۱۸تیر، 
۳۲ عنوان کتاب با ۲۵درصد تخفیف در 
سایت فروش محصولات کانون پرورش 
فكري به‌نشــانی shop.kpf.ir برای 

علاقه‌مندان ارائه می‌شود.
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فرهنگ‌ســراها و مراکــز فرهنگی 
شــهرداری تهران در طول تابســتان با 
دوره‌هــای متنوع آمــوزش مجازی به 

استقبال فصل تابستان1400می‌روند.
به‌گزارش روابط‌عمومی فرهنگ‌سرای 
سرو، كلاس‌هاي ویژه‌ي فصل تابستان 
اين فرهنگ‌سرا شامل دوره‌های عکاسی، 
نجوم، مشاوره، صنایع‌دســتی، کارگاه 
کندوکاو )تفکــر و خلاقیــت(، کارگاه 
کسب‌وکار، نمایش خلاق، بازیگری، زبان 

انگلیسی و کلاس‌های ورزشی است.
مدرســه‌ي صنایع‌دســتی سرو هم 
با 45 عنــوان دوره، شــرایطی را فراهم 
کرده تا علاقه‌مندان بتوانند به‌خوبي از 
اين كلاس‌ها استفاده ببرند. شرکت در 
کلاس‌های مدرسه‌ي صنایع‌دستی برای 
تمامی گروه‌های سنی امکان‌پذیر است 
و در پایان هردوره، گواهی‌نامه‌ي معتبر 
مشترک بین سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و 
سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران 
به هنرجویان اعطا خواهد شد. کیی دیگر 
از دوره‌های آموزشی فرهنگ‌سرای سرو، 
مدرسه‌ي کسب‌وک‌ار است. این مدرسه با 
 هدف آشنایی دانش‌آمـوزان گروه سنی

)9 تا 18سال( با برخی مفاهیم و اصول 

تابستان در نزدیکی خانه‌ی شما
کــودکان )6 تــا 12ســال( و نوجوان 
)12 تا 16سال( اســت و این مدرسه بر 
مهارت‌های زندگی فــردی، ارتباطات 
اجتماعــی و مهارت‌هــای مثبت برای 
زندگــی تأیکــد دارد، اما مبنــای این 
مهارت‌ها، پرورش قوای عقلانی با هدف 

کسب بصیرت است.‌
به‌گزارش ســازمان فرهنگی‌هنری 
شــهرداری تهران، درفرهنگ‌ســرای 
اندیشــه و فرهنگ‌ســرای امیــد نيز 
دوره‌های گوناگون آموزشــی هنرهای 
دستی، علوم قرآنی، فن بیان و سخنوری، 

زبان‌های گوناگون و... برگزار می‌شود.
در فرهنگ‌ســرای کار و تعــاون، 
جشــنواره‌ي هنری دســت‌به‌مُهر برگزار 
می‌شود.  به گفته‌ی »داود حشمتی«، رئیس 
فرهنگ‌سرای کار و تعاون، شرکتک‌نندگان 
بدون محدودیت سنی می‌توانند با طراحی 
و دوخــت جانمــاز دســت‌دوز جیبــی 
همراه، در این جشــنواره شــرکت کنند. 
این جشــنواره زيرمجموعــه‌ي برنامه‌ی 
 جامــع #پایان_کار_شــروع_کودکی

 و  برای کمک به روحیه‌ي نشاط و شادابی 
شهروندان با استفاده از روش‌ها و ابزارهای 
فرهنگی و هنری در حوزه‌ی کودکان کار 

برگزار می‌شود.

درفرهنگ‌سراها چه خبر است؟

خه
چر

دو
ي/ 

ماد
عت

د ا
مو

مح
س: 

عك

مالی و اقتصادی در مســیر راه‌اندازی 
کسب و کار، تولید و ســرمایه‌گذاری، 

با حضور اســتادان با تجربه در قـــالب 
مجموعه‌ای صوتــی و تصویری طراحی 

شــده اســت. مدرســه‌ي زندگــی در 
فرهنگ‌ســرای ســرو نيز برای آموزش 
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یک روز گرم تابســتانی، وقتی کودک بودم، رو به‌روی پنکه دراز کشیده بودم. به 
چرخش پره‌های پنکه نگاه می‌کردم، اما حواسم جای دیگر بود. در رؤیای خودم بودم. 
شاید در رؤیای روزهای تعطیل تابستان و کارهای بزرگی که می‌خواستم بکنم. خیره 
به چرخش ثابت پره‌ها، چشم‌هایم سنگین شــده بود. هم‌چنان در دوردست رؤیاها 
بودم. آن‌قدر دور که اگر خوابم می‌برد خواب دنیای شــیرینم را می‌دیدم. اما یک‌باره 
سؤالی در ذهنم پیدا شد که خواب از ســرم پراند. از دنیای رؤیایی‌ام به دنیای واقعی 
برگشتم و از خودم پرسیدم: مگر پره‌های پنکه با سرعت نمی‌چرخند؟ پس چرا حالا 

که نگاهشان می‌کنم انگار کُند می‌چرخند؟
و این سؤال، نه فقط آن ظهر، روزهای بعد هم مرا هوشیار نگه داشته بود.

بعدها در درس فیزیک خواندم سرعت که از حدی بالاتر می‌رود حرکت کُند به‌نظر 
می‌رسد. درست مثل همان اتفاقی که برای چرخ‌های ماشینی می‌افتاد که با سرعت 
بالا پیش می‌رفت. بارها و بارها ماشین‌ها را دیده بودم. طور عجیبی بودند. با آن سرعت 
زیاد، به‌نظر می‌رسید چرخ‌ها آهســته می‌چرخند و آن‌جا، نوبت دوم هوشیاری بود. 
دریافتم گاهی اتفاق‌ها آن‌طور که به‌نظر می‌آیند نیستند. آن‌چه من می‌بینم ممکن 

است از حقیقت بسیار فاصله داشته باشد.
در زندگی از این‌دست اتفاق‌ها کم نیســت. هرروز و هرروز چندتایی از آن‌ها رخ 
می‌دهند. آدم‌های بسیاری را می‌بینم که به‌ظاهر می‌خندند، اما غم‌هایشان را نشان 
نمی‌دهند. آرامش را در افراد بسیاری می‌بینم؛ اما آن‌ها دردها را پشت آرامش پنهان 
کرده‌اند. آدم‌های بسیاری سکوت می‌کنند و سکوتشان، رضایت معنی می‌شود، اما در 
حقیقت معنای دیگری دارد. و چه بسیار کسانی که مثل پره‌های آن پنکه‌ی قدیمی، 
به‌ظاهر، آهسته پیش می‌روند؛ اما در حقیقت با ســرعتی بالا به سمت رؤیاهایشان 

می‌دوند.
من نیز از این لحظه‌ها کم نداشته‌ام. لحظه‌هایی که دیگران مرا آن‌طور که به‌نظر 

می‌رسیدم می‌دیدند؛ اما از درون طور دیگری بودم.
این از عجایب آفرینش است. انسان محدود است که چنین خطایی می‌کند یا دنیا 
بیش از حد پیچیده است که نمی‌شود به حقیقت آن پی برد؟ هرچه هست اما دیگر 
می‌دانم که در آن‌چه می‌بینم، قبل از پذیرفتن، باید بیندیشــم. چون ممکن اســت 
حقیقت ارزشمندی در آن نهفته باشــد که مرا، نگاه و جهان‌بینی‌ام را، زیر و رو کند. 

لطفاً برابر اتفاق‌های این‌چنینی یادم بینداز که هوشیار باشم.

آن‌چه من می‌بینم و نمی‌بینم!
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 اوكتاي فراغي

هرچند که پذیرفتن این مسیر در ابتدا 
به دعوت اوست اما این منم که به میل و 
اراده‌ی خویش پا به قایق گذاشته و سوارِ 
بر آن می‌شوم. سوار می‌شوم و او قایقم را 

به دریا می‌اندازد.
می‌توانم در همین لحظه از تصمیمم 
منصرف شــوم، می‌توانــم راهِ نرفته را 
برگردم و از قایق پیاده شوم؛ اما این کار را 
نمی‌کنم. خیال می‌کنم انتخاب درستی 
کرده‌ام. من به ســاحل پشت می‌کنم و 
تمام توانم را در دست‌هایم جمع می‌کنم 
تا بی‌وقفه رو به جلــو پارو بزنم و حرکت 

کنم.
هرثانیه، بیــش از قبل، از ســاحل 
امن خــود دور می‌شــوم و به ســمت 
ناشــناخته‌ها، به ســمت نبایدها،پیش 

می‌روم.
پریانِ دریا را می‌بینم که دست‌های 
بلورینشــان را از آب بیرون می‌آورند و 
ســعی می‌کنند مانع از حرکتم شوند. 
صدایم می‌زنند و می‌گویند: نرو. اما من 
خیلی وقت اســت که خودم را زده‌ام به 
نشــنیدن. خیلی وقت اســت که دیگر 
گوشــم بدهکار این حرف‌ها نیست و به 

رفتن فکر می‌کنم.
موج‌هــا را از پــی هم می‌شــکافم و 
تندتنــد پارو می‌زنــم. به قــدری دور 
می‌شــوم که دیگر چراغ‌هــای کوچک 
امید و فانوس‌های نورانی ســاحل را هم 
نمی‌بینم. رفتن را آن‌قدر ادامه می‌دهم 
که پس از گذشــت چند ساعت بالأخره 
از رمق می‌افتم و از حرکت می‌ایســتم. 
تازه این‌جاســت که به خودم می‌آیم و 
می‌فهمم وسط تاریکی افتاده‌ام؛ آسمان 
بالای سرم ســیاه و دریای اطرافم سیاه. 
اصلًا این‌همه راه را آمــده‌ام برای چه؟ 

برای رسیدن به کجا؟

داستان دورشدن از 
فانوس‌های نور

ماهیچه‌هایم درد می‌کنند،گرسنه‌ام. 
سیبی را که از دست او در ساحل گرفته‌ام 
برمی‌دارم و گاز می‌زنم. شیرین نیست. 
تلخ است، خیلی تلخ. تلخی‌اش در دهانم 
پخش می‌شــود. از تــرس این‌که نکند 
شبیه زهری در سرتاســر بدنم منتشر 

شود آن را به بیرون تف می‌کنم.
همه‌چیــز را از ابتــدا در ذهنم مرور 
می‌کنم. به ناشــناس فکــر می‌کنم، به 
وعده‌های دروغینش. از خودم می‌پرسم: 
چرا او را همان اول بــه جا نیاوردم؟ این 

اولین‌بار نیست که سیب سرخ فریبش 
را خورده‌ام. هروقت به انجام کار خطایی 
مشتاق بوده‌ام، او با ظاهری مُوجّه پیش 
رویم ظاهر شده و مرا به سمت انجام آن 

کار خطا هل داده است.
شناختنش کار آسانی نیست. شبیه 
بازیگری اســت که هرشــب با لباس و 
گریمی متفــاوت روی صحنــه حاضر 

می‌شود.
این‌جا هــم فرقی با صحنــه‌ی تئاتر 
ندارد. ما بازیگران داســتان زندگیمان 

هســتیم و دنیا هم جایی برای نمایش 
اســت؛ جایی برای نمایــش خوبی‌ها و 

بدی‌ها، زشتی‌ها و زیبایی‌ها.
بــه عقب نــگاه می‌کنم. تــا این‌جا، 
راه زیادی آمده‌ام. خســته‌ام اما باید به 
بازگشت فکر کنم. قصد برگشتن می‌کنم 
که ناگهان اتفــاق دیگری می‌افتد. قایق 
شــروع می‌کند به حرکت. نه به سمت 
ســاحل، بلکه به همان سمتی که دیگر 
نمی‌خواهم ادامــه دهم. انــگار به این 
قسمت از دریا که می‌رسی امواج بدشان 

نمی‌آید تــو را هرچه بیش‌تــر به طرف 
تاریکی هل دهند.

حالا بی‌آن‌که پارو بزنــم دریا مرا به 
این‌سو و آن‌ســو می‌برد. دریا خروشان 
اســت و قایقم را به صخــره می‌کوبد. 
زخمی‌ام می‌کند. وقتی خیالش راحت 
شــد که دیگر نای برگشــتن نــدارم با 
تخته‌چوبی شکسته و به‌جامانده از قایق، 

رهایم می‌کند.
روی موج‌ها شناور می‌شوم و پشیمان 
از کاری که کرده‌ام. پشــیمان از راهی 
که آمده‌ام. از فرط خســتگی به خواب 
مــی‌روم. آرزو می‌کنم در خــواب برای 
یک‌بار دیگر هم که شده رؤیای ساحل را 

ببینم، رؤیای آغوش امن جزیره را.
چه مدت است خوابیده‌ام؟ نمی‌دانم. 
کم‌کم نوازش‌های گــرم آفتاب را روی 
صورتم احســاس می‌کنم. چشم‌هایم را 
باز می‌کنم و خورشید را در آسمان بالای 

سرم می‌بینم.
صبح شــده اســت! دوباره بــه فردا 
رسیده‌ام. دست هدایتگر و بخشاینده‌ای 
مرا یک‌بــار دیگــر به ســاحل زندگی 
برگردانده است. دستم را روی شن‌های 
ساحل می‌کشــم و به انگشــتانم اجازه 
می‌دهم پیوند دوباره را لمس کنند و آن 

را شکورانه جشن بگیرند.

فَبِئْس المَْطِيَّةُ الَّتِى امْتَطَتْ نفَْسِى مِنْ هَوَاها، 
لتَْ لهََا ظُنُونهُا وَمُنَاها فَوَاهاً لهََا لمَِا سَوَّ

پــس چه بــد مرکبــی اســت مرکب 
خواسته‌های باطل که نفسم بر آن سوار 
شــده. وای بر این نفس که گمان‌های 
بی‌مورد و آرزوهای نابه‌جایش با همه‌ي 

زشتی در برابرش زیبا جلوه کرده.
بخشی از دعای صباح 
امیرالمؤمنین علي‌ع

 ياسمن مجيدي
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همه‌ی مــا در طــول روز بارها و 
بارها از کیســه‌های پلاستیکی برای 
خرید و حمل وسیله‌هایمان استفاده 
کرده‌ایم؛ امــا پــس از همه‌گیری 
کوویــد19، این اســتفاده بیش‌تر و 
بیش‌تر هم شده است. علاقه‌ی مردم 
به اســتفاده از کیسه‌های پلاستیکی 
از دهــه‌ي 1970 میــادی )دهه‌ي 
1350 هجري‌خورشــيدي( آغاز شد. 
کیسه‌های پلاستیکی بادوام، سبک و 
نفوذناپذیرند. ارزان‌اند و به‌راحتی در 
دسترس هستند.  به‌همین‌خاطر تولید 
و استفاده از آن‌ها به سرعت در جهان 
افزایش یافت. به اين ترتيب يكسه‌هاي 
پلاستكيي تبدیل به پسماند شدند و 
به تمام عرصه‌های محیط‌زیســتی ما 
راه پیدا کردنــد. می‌دانید چرا؟ چون 
بخش عمده‌ای از پسماند کیسه‌های 
پلاستیکی تولیدشده در جهان، نه‌تنها 
بازیافت نمی‌شوند، بلکه در حاشیه‌ي 
شــهرها و روســتاها یا در دریاها 
و جنگل‌ها رها و یا دفن می‌شــوند و 
مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی 
بســياری، هم برای ما انسان‌ها و هم 
جانوران و گیاهان به‌وجود می‌آورند. 
در ایران 13 تا 21 تیر، هفته‌ي »بدون 

پلاستیک« نام‌گذاری شده است.

یک تریلیون 
پسماند کیسه‌ي پلاستیکی! 

 اگرچه آمار دقیقی از میزان استفاده و 
دورریز کیسه‌های پلاستیکی در سراسر 
جهان وجود ندارد، ولی ســازمان‌های 
بین‌المللی بر اســاس آمارهــا، برآورد 
کرده‌اند که ســالانه حدود يك تریلیون 
کیسه‌ی پلاستیکی در جهان به پسماند 
تبدیل می‌شــود. بعضی گزارش‌ها این 
میزان را بین چهار تا پنج تریلیون برآورد 
می‌کنند. در ایران هم آمار دقیقی وجود 
ندارد. بر اســاس برخــی پیش‌بینی‌ها 
هرایرانی روزانه سه پســماند کیسه‌ي 
پلاستیکی تولید می‌کند و در مواردی هم 
ایران به‌عنوان پنجمین مصرف‌کننده‌ي 
محصولات پلاستیکی در جهان معرفی 

شده است. 
 نمونه‌برداری‌هــای انجام شــده در 
شهر تهران در سال 1398 نشان داد که 
حدود10درصد از کل پسماند تهرانی‌ها 
را کیسه‌های پلاستیکی تشکیل داده و 
این یعنی تولید روزانه 600 تن پسماند 
کیسه‌ي پلاستیکی.  بر اساس آمار، پس 
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در آستانه‌ی هفته‌ی بدون پلاستیک

وقتى پلاستيك قاتل است
 فریناز عسگری، فعال محیط‌زیست

نه 
به پلاستيك!
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از پســماند موادغذایی )پســماندهای 
تر(، پسماند کیســه‌های پلاستیکی با 
10درصد در رتبه‌ي دوم تولید پسماند 
شــهر تهران قرار دارنــد. در این میان، 
پســماند کاغذ و مقوا هم با 7/5درصد، 
رتبه‌ي ســوم را در اختيار دارد. عجیب 
این‌که مجموع وزن پســماند کیسه‌ي 
پلاستیکی تولیدشده در شهر تهران از 
مجموع وزن پسماندهای شیشه، چوب 
و فلزات هم بیش‌تر است! چرا که این‌ها 
تنها 3/5درصد از کل پسماند شهر تهران 

را تشکیل می‌دهند.

بلای جان طبیعت
از مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی 
ناشی از رهاسازی پســماند کیسه‌های 
پلاستیکی در محیط‌های خشک و دریاها 

می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

مشکل میکروپلاستیک‌ها
وقتی پسماند کیسه‌های پلاستیکی 

در خشکی و دریاها برای مدت طولانی 
در مقابل نور خورشــید قرار می‌گیرند، 
بر اثر دریافت اشــعه‌ي مــاورای بنفش 
)UV(،خرد و شــکننده شــده و بر اثر 
ضربــه‌ي موج‌های دریا، باد، رد‌شــدن 
حیوانات، انســان‌ها و ماشین‌ها از روی 
آن‌ها به ذرات بسیاری ریزی )کوچ‌کتر 
از پنــج میکرومتر( تبديل مي‌شــوند 
كــه به‌آن‌هــا »میکروپلاســتی‌ک« یا 

»ریزپلاستی‌ک« مي‌گويند. 
این ذرات به‌راحتی توســط باد و آب 
و حتی باران به مسافت‌های خیلی دور 
منتقل می‌شوند. در دریاها پلانکتون‌ها 
ایــن ذرات را با غــذا اشــتباه گرفته و 
آن‌ها را می‌بلعند. ماهی‌های کوچ‌کتر 
پلانکتون‌ها و ماهی‌هــای بزرگ‌تر نیز، 
ماهی‌هــای کوچ‌کتــر را می‌خورند. 
در نهایت ماهی‌های بزرگ‌تر توســط 
انســان‌ها صید و به‌عنــوان غذا خورده 

می‌شوند. 
در نتیجه ما انســان‌ها بدون آن‌که 
بدانیــم، پلاســتی‌کها را وارد بــدن 
خود می‌کنیــم. پلاســتی‌کهایی که 
در بلندمدت باعث بــروز بیماری‌های 

خطرناکی مثل ســرطان در بدن 
ما می‌شــوند. در خشــکی نیز 

پسماند کیســه‌های پلاستیکی و 
میکروپلاستی‌کها توســط حیوانات 

اهلی )مثل گاو، گوســفند و بز( بلعیده 
شده و در نتیجه، گوشت و شیر آلوده‌ي 
آن‌ها ايــن ذرات را به بدن مــا انتقال 

مي‌دهد و باعث بروز بيماري مي‌شود.

لاک‌پشت‌های دریایی و نهنگ‌ها
یکــی از غذاهــای موردعلاقــه‌ي 
لاک‌پشــت‌های دریایــی، عروس‌های 

دریایی هستند. گاهي پيش مي‌آيد كه 
زير تابش نور خورشــيد، لاک‌پشت‌ها 
کیسه‌های پلاستیک شــناور در دریاها 
و اقیانوس‌ها را با عروس دریایی اشتباه 
گرفته و آن‌هــا را می‌خورنــد. خوردن 
کیســه پلاســتیک یا باعــث خفگی 
لاک‌پشت شده و یا حالت سیری کاذب و 
دروغین ايجاد ميك‌ند. در نتیجه حیوان 
دیگر غذا نخورده و بــر اثر ضعف، جان 
خود را از دســت می‌دهد. همین امر در 
مورد نهنگ‌ها و وال‌ها نیز صدق می‌کند.

جوجه‌های پلاستیک‌خور
بســیاری از پرنــدگان دریایی برای 
تغذیــه‌ي جوجه‌های خــود، از ماهی‌ها 
اســتفاده می‌کنند. ولی پرندگان پدر و 
مادر، قطعات پلاستیکی شناور در دریاها 
را با ماهی اشتباه گرفته و آن‌ها را بلعیده و 
به‌عنوان غذا به جوجه‌های خود می‌دهند. 
این کار باعث از دســت رفتن جوجه‌ها و 

انقراض آن‌ها در بلندمدت می‌شود.

آلودگی فضای سبز
پســماند کیســه‌های پلاســتیکی 
به‌دلیل ســبکی تا کیلومترها توسط باد 
و آب جابه‌جا می‌شوند. گاهی اوقات این 
کیسه‌ها در میان شاخ و برگ درختان و 
بوته‌ها به دام افتــاده و در مواردی باعث 
می‌شوند تا میزان دریافت نور خورشید 
برای گیاه کاهش یافته و یا گرده‌افشانی 

توسط زنبورهای عسل صورت نپذیرد. 

آب‌گرفتگی خیابان‌ها
پرتاب و رهاسازی پسماند کیسه‌های 
پلاستیکی توسط شهروندان و تجمع این 
مواد در مسیرهای جوی آب از مهم‌ترین 
دلایل بــروز آب گرفتگــی خیابان‌هاي 

شهرهاست.

چند راه ساده
ما می‌توانیم با رعایــت چند نکته‌ي 
ســاده، مقدار مصرف و تولید پســماند 
کیسه‌های پلاســتیکی را تا حد زیادی 
کاهش دهیم؛ مثل استفاده از کیسه‌های 
پارچه‌ای بــرای خریــد یا نگــه‌داری 
کیسه‌های پلاســتیکی برای استفاده‌ی 

مجدد در خرید بعدي. 
هم‌چنين مي‌توانيم وقتی کیسه‌های 
پلاستیکی غیرقابل استفاده شدند، آن‌ها 
را در طبیعت رها نکنیم و داخل مخازن 
آبی‌رنگ پسماندخشک بیندازیم تا برای 
بازیافــت و تولید محصــولات جدید به 

کارخانه‌ها ارسال شود.

دماسنج
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تصویــر، زبانــی بین‌المللــی 
اســت و هرکس در هرجای جهان، 
بدون نیاز به ترجمــه می‌تواند از 
تصویرگری‌های یــک کتاب یا آثار 
یک هنرمنــد تصویرگر لذت ببرد. 
این یکی از ویژگی‌هایی اســت که 
باعث می‌شــود تصویرگران ایرانی 
پابه‌پای هنرمندان سایر کشورها در 
رقابت‌های جهانی پیش بروند و حتی 

از آن‌ها جلو بزنند.
 »غزل فتح‌الهی« یکی از همین 
تصویرگران است که در سال‌های 
اخیر جايزه هاي جهانی بســیاری 
بــرای تصویرگری‌هایش کســب 
کرده اســت. برنده‌ی مســابقه‌ی 
تصویرگری کتاب کودک سنگاپور، 
دیپلم افتخار مسابقه‌ی تصویرگری 
گاو اکراین، نامزد نهایی مسابقه‌ی 
تصویرگری بلونیا، منتخب شرکت 
در مسابقه‌ی تصویرگری براتیسلاوا 
و...، تنها بخشــی از عناوینی است 
که او بــه دســت آورده. ناگفته 
نماند تصویرهاي کتــاب »تو یک 
جهانگردی« به نویسندگی »شهرزاد 
شهرجردی« که غزل فتح‌الهی آن 
را به تصویر کشــیده و جایزه‌هاي 
فراوانی کسب کرده، به‌تازگی موفق 
شد در رقابت بین‌المللی تصویرگری 
روسیه هم برنده شــود. به‌همین 

مناسبت به سراغ او رفتیم.

گفت‌وگو با »غزل فتح‌الهی«، تصویرگر کتاب

تصاویر باید 
وایتگری کنند ر

  نيلوفر نيك‌بنياد

چه‌طور شد تصويرگر شديد؟
از وقتی یادم می‌آید نقاشی می‌کردم. 
تصویرهاي کتاب‌هایم چه درســی، چه 
داســتانی و شــخصیت‌های کارتونــی 
تلویزیــون، برایم خیلی جــذاب بودند. 
با دقــت نگاهشــان می‌کردم و ســعی 
می‌کردم شــبیه آن را خلق کنم. ولی تا 
وقتی هنرستان نرفته بودم، نمی‌دانستم 
رشــته‌ی تحصیلی هنر وجود دارد و تا 
وقتی هم که پایان‌نامه‌ی کارشناســی 
گرافیکم را با موضوع تصویرسازی کتاب 
کودک انتخاب نکرده بودم، نمی‌دانستم 
در حال نزدیک‌شدن به شغل حرفه‌ای‌ام 
هستم. همه‌چیز دست به دست هم داد تا 
دوباره برگردم به همان نقاشی کتاب‌های 

کودکی که دوست داشتم.
بعد از این‌که داستاني به دستتان 
می‌رســد، چه مراحلــي را براي 

تصویرگری طی می‌کنید؟
شــاید در ابتــدا تا مدتی دســت به 
قلم نشــوم. همه‌چیز در ذهنم شــکل 
می‌گیرد. بارها و بارها متن داســتان را 
می‌خوانم. یادداشــت می‌کنم که دقیقاً 
در هر‌صفحه می‌خواهم چــه چیزی را 
با تصویرگري نشــان دهم. وقتی کلیتی 
از آن‌چه می‌خواهم انجام بدهم شــکل 
گرفت، كار را شــروع می‌کنم. می‌تواند 
با طراحی شخصیت باشد یا فضاسازی؛ 
آن‌قدر طراحی می‌‎کنم تا شبيه به تصاویر 
ذهنی‌ام و البته ایده‌آل شخصی‌ام بشود.

بعد کم‌کم همه‌چیز شکل می‌گیرد. شاید 
بارها و بارها همه‌چیز در حین کار تغییر 
کند. در تصویرســازی کتاب همه‌چیز با 
هم پیش می‌رود. چون تک‌تک صفحات، 
جزئی از یک کل واحد هستند و هرفریم 
روی فریم‌های دیگر تأثیر می‌گذارد. اگر 
چیزی از یک فریم حذف بشود، شاید نیاز 

باشد در فریم دیگری آن را اضافه کنم.
تصويرگري‌هاي کتاب »تو یک 
جهانگردی«، افتخارات زیادی کسب 
کرد. از تکنیک‌هایتان در این کتاب 

برایمان بگویید.
تصویرهاي ایــن کتاب بــا تکنیک 
مداد‌سیاه برای نشان‌دادن فضای جنگ 
کار شــده اســت. در این کتــاب تمام 
تلاشم بر این بوده که ضمن نشان‌دادن 
مصائب جنگ، کم‌ترین خشونت ممکن 

در تصاویر دیده شــود و از خطوط قرمز 
کودکان عبور نکنــم. هم‌چنین با توجه 
به جهان‌شمول‌بودن داستان، تلاشم بر 
این بوده تا تصاویر نیز جهانی باشــند و 

نمایانگرهیچ کشور و ملیتی نباشند. 
در مجموع بازخورد خوبی که نسبت 
به تصاویر این کتاب گرفتــم مربوط به 
زوایای دید متفــاوت و توجه به جزئیات 
تصاویر و احساسات شــخصیت‌ها بود. 
با توجه به شــیوه‌ی کاری که ما در این 
کتاب داشتیم، این‌که تصاویر و متن دو 
روایت متناقض و مکمل داشــته باشند، 
روایتگربــودن تصاویــر اهمیت ویژه‌ای 

داشت.

اگر بتوانید با هرنویســنده‌اي 
از هرکجای دنیا همــکاری کنید، 

چه‌کسی را انتخاب می‌کنید؟
قطعاً باعث افتخار هرتصویرگری است 
که با شناخته‌شــده‌ترین و بزرگ‌ترین 
نویسندگان کار کند، اما بیش‌تر از هرچیز 
باعث افتخارم خواهد بود که نویسنده و 
تصویرگر کتاب خودم باشــم و در حال 
تلاش برای دســت‌یافتن به این موضوع 
هســتم. امیدوارم با گسترش حیطه‌ی 
روایتگری‌ام درخلق کتاب تصویری بتوانم 

کتاب‌های خلاقانه و موفقی کار کنم.
نوجوانانی که به تصویرگری کتاب 
علاقه دارند باید چه کارهایی انجام 

بدهند؟
برای هر‌کاری علاقه، مطالعه، آموزش 
و تمرین مداوم ضرورت دارد. داشــتن 
دفتر طراحی بــرای تمرین‌های روزانه و 
خط‌خطی کردن  و تصویرکردن هر‌آن‌چه 
می‌بینند یا به ذهنشــان می‌رسد خیلی 
کمک‌کننده اســت. مطالعــه‌ی بصری 
می‌توانــد با دقت دیدن مناظر شــهری 
حین قدم‌زدن یا گردش در طبیعت باشد. 
چیزی که باید بدانند این اســت که اگر 
می‌خواهند تصویرگر خوبی بشوند حتماً 
باید طراحی خوبی داشــته باشند و قبل 
از شــروع هر‌دوره‌ی آموزشــی به‌دنبال 

یادگیری و تقویت طراحی باشند.
موقع خواندن کتاب‌هــای تصویری 
برای خوانــش تصاویر هــم مثل متن 
وقت بگذارند. اگــر از تصاویر یک کتاب 
خوششــان آمد برای دیدن ســایر آثار 
آن تصویرگر جســت‌و‌جو کنند. رفتن و 
دیدن آثار هنرمندان در گالری و موزه یا 
جست‌وجوی آثار نقاشان و تصویرگران 
بزرگ هم مطمئناً تأثیرگذار خواهد بود. 

كافه دوچرخه



  سيدسروش طباطبايي‌پور

كا كتوس    پُررو
نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 

متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، يعني 
خودم ساخته شده است. اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از 
ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم 

مي‌نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

يك‌شنبه، ششم تيغ آفتاب!
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دفتــرم! همان‌طور كــه تو شــاهدي، يكــي از دســتاورهاي خانه‌نشــيني و قرنطينه بــراي من، 
عشــق‌ورزيدن به در و ديــوار و گل و بلبل اســت! دليلش را هم حتمــاً مي‌دانــي؛ در اين روزها 
كروناخيز،  آن‌قدر آدمي‌زاد نديده‌ام كه هر كســي در اطرافم، فقط نفس بكشــد و لبخندي بزند، 
هم‌نفسش مي‌شوم و دوست و رفيقش! دوســتاني مثل كاكتوس، ياس رازقي، حسن‌يوسف، 

يا كريم، نماوا، نان و پنير، يخچال و...
تعجب نكن! براي طرح رفاقت با دوستان جديدم، كلي دليل محكم هم دارم. مثلاً همين نماوا و 
فيليمو! دفترجان! انتظار تو از يك دوست، به‌خصوص در اين روزهاي قرنطينه چيست؟ اين‌كه تا 
دلت گرفت، تو را سرگرم كند و از افسردگي و دل‌مردگي بيرونت بياورد؛ آن هم بدون ناز و  ادا! 
اين‌كه حتي اگر نيمه‌هاي شب هم سراغش بروي، به تو نه، نگويد و با آغوش باز پذيرايت باشد،‌ 
اين‌كه كلي حرف‌هاي پندآموز يادت بدهد و  تازه، اگر گوشه‌اي از جهان، حرف‌هاي نامربوط هم 

بزنند،  روي آن بوق بگذارد تا روحت پاكت، لكه‌دار نشود!
اما در مقابل، رفقاي آدمــي‌زاد مرا هم بيبن! مثلًا همين متيــن بي‌ملاحظه! آن‌قدر حرف‌هاي 
نامربوط و زشــت در گروه زد كه بابــاي ياور، تا يــك هفته، گروه مافيــا را تعطيل كــرد، يا همين 
پريشــب، حدود ســه صبح، براي فرزاد، در گــروه پيامي گذاشــتم، آن‌وقــت هنوز صبح 
نشــده، مادرش به مادرم زنگ زده كه: »به اردلان بگين لطفاً اين وقت شــب 
به پســرم پيام نده! فرهنگ خونه‌‌ي ما اينه كه صبح‌ها بيدار باشــيم و 

شب‌ها خواب...! حالا انگار ما خفاشيم و شب‌ها بيدار و روزها خواب! دفترجان!حالا خودت 
قضاوت كن! نماوا بهتر است يا متين؟ فيليمو بهتر است يا فرزاد؟

يخچال را هم كه نگو! در اين روزها، هر وقت ســراغش رفتم و از او تقاضايي داشتم، با آغوش 
باز، لبخند زد و درِ دلش را تا ته، برايم باز كرد و هر آن‌چه را داشــت و نداشت، بي‌منت،  به من 
بخشيد. حتي در سخت‌ترين شــرايط، لااقل نان و پنيرش به‌راه بود. آن‌وقت تو قضاوت كن كه 
يخچال بهتر است يا ياور؟ ياوري كه بعد از گذشــت يك‌ماه، هنوز ‌به‌خاطر چهارتا جوابي كه روز 
امتحان رياضي گفته، ســر من و بقيه‌ي بچه‌هاي گــروه،  مِنّت مي‌گذارد. اصلاً‌تــو بگو آن چهارتا 
جواب 25 صدمي، ارزشمندتر است يا يك‌لقمه نان و پنير كه بي‌منت، يخچال به من مي‌بخشد؟

واي دفتــرم! از مرام و معرفــت كاكتوس‌ها هم كه نگو! آخر رفاقت هســتند. خــب... يك ماه 
درگير امتحان‌ها بــودم و فراموش كردم به آب و نان كاكتوس‌ها رســيدگي كنــم. كاكتوس‌هايم 
مي‌توانستند خيلي راحت، به‌خاطر بي‌مهري من، لب برچينند و خشك شوند و از اين دنياي گرم، 

لِفت دهند؛ اما باورت مي‌شود؟ همين ديروز، پُرروترين كاكتوس من كه كمي هم كج است 
و بداخم، امروز گل داده، آن هم چه گلي؟ يك‌پَرَش صورتي، يكي ياسي،‌يكي بنفش...

اصلًا كاكتــوس و گُل؟ آن هــم با لب تشــنه؟حالا اين‌ماجــرا را مقايســه كن با 
ماجراي »احمد«! هفته‌ي پيش در گروه نوشته: »سلام« و چون كسي 

جوابش را نداده، يك‌هفته است گروه را ترك كرده!

امروز تولد احمد اســت؛ همان موجود حساســي كه به‌خاطر آن ســام بي‌جواب، يك هفته 
است كه گروه مجازي را ترك كرده.  

قبول! اين حركت احمد برخورنده بود؛ اما احمد، هزار و يك خوبي ديگر هم دارد كه نبايد آن‌ها 
را فراموش كرد. اين حرف‌ها وقتي در گروه مافيا پيش آمد كه من از نبود احمد، استفاده كردم 
و به بچه‌ها پيشــنهاد دادم تا براي تولدش، هديه‌اي بخريم و چون كرونا هســت، با پيك برايش 

بفرستيم؛ كتاب، كيك، گل و...
حدس مي‌زدم! بچه‌هاي گروه مافيا، اهل صلح و آرامش‌اند و جنگ را دوست ندارند.  همه 
قبول كردند. ياور و مادرش پخت كيك 
را به‌عهــده گرفتنــد. فــرزاد هم 
قرار شد از پدرش خواهش 
كنــد تــا گلــدان گل بخرد. 
متين هم كه مثل هميشه 
مسخره‌بازي! يك لقمه 

نان و پنير و خيار!
كار ســخت بــه من 
افتاد؛ انتخــاب و خريد 

كتاب! آن هم براي احمدي كه عاشق كتاب است و اگر براي تولدش، 
سياره‌ي مريخ را هم بخري، اول آدرس كتاب‌فروشي‌اش را مي‌پرسد.

اما امروز، يعني هشــتم تير، كارم را راحت كرد؛ احمد همان روزي متولد شــده كه »آنتوان 
دو ســنت اگزوپري« خالق  »شــازده‌كوچولو« به دنيا آمده! حالا كه دارم فكــر مي‌كنم، چه‌قدر 
شباهت ميان احمد خودمان و آنتوان وجود دارد. احمد عاشــق پرواز است، آنتوان هم خلبان 
بود.  هر وقت در كلاس، جنگ و دعوا مي‌شــد، احمد، ناراحت مي‌شــد، اما هميشه، مي‌پريد 
وســط دعوا تا كار بالا نگيرد؛ خالق شــازده‌كوچولو هم از جنگ بدش مي‌آمد، امــا وقتي مجبور 
شد، براي دفاع از وطنش،  پريد وسط جنگ و از سرزمينش دفاع كرد. احمد هم مثل اگزوپري، 
به‌خاطر برخورد آدم‌بزرگ‌ها، در نقاشي، هيچ استعدادي ندارد.  احمد، گُل را هم خيلي دوست 
دارد؛ به‌همان اندازه‌اي كه من استعداد خشكاندن گل‌ها رادارم، احمد به گل‌هاي پلاسيده 
هم روح تازه مي‌دهد؛ آنتوان هم احتمالًا مثل شازده‌كوچولو، در  خانه‌اش، گل داشته و عاشق 
طبيعت بوده! تازه، همان‌طور كه شازده‌كوچولو توانست روباه را اهلي كند، احمد هم تا همين 
يك ماه پيش، توانست يك جفت طوطي را اهلي كند؛ البته وقتي افكار محيط‌زيستي حمايت از 

حيواناتش گل كرد، مثل شازده‌كوچولو، طوطي‌هايش را به طبيعت بخشيد.
اما فكر مي‌كنم، بين احمــد ما و آنتوان، يك فرق اساســي وجــود دارد: آنتــوان بارها كتاب 

شازده‌كوچولو را خوانده اما احمد كتاب‌خوان، نخوانده!

هشتم تير، تولد احمد اگزوپري!
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یکی از شگردهای خلاقانه در شعر، توجه به ظرفیت کلمات و بازی‌های 
زبانی است. برای این کار کافی ا‌ســت به کلمه‌ها طور دیگری نگاه کنیم. 
بعضی از کلمات در خودشــان کلمات دیگری دارند یــا بعضی کلمات با 
افزودن یک یا دو حرف به کلمه‌‌ی دیگری با معنای دیگر تبدیل می‌شوند. 
شــاعر می‌تواند با اســتفاده از ظرفیت‌ این کلمه‌ها و با برقراری پیوند بین 
آن‌ها تصاویر و معناهای تازه و عمیق ایجاد کند و شــعرش را برجسته‌تر و 

 متفاوت‌تر کند.
وقتی که یک تفاوت ساده در حرف،

کفتار را، به کفتر
               تبدیل می کند

باید به بی‌تفاوتی واژه‌ها
و واژه‌های بی‌طرفی
مثل نان، دل بست

نان را از هر طرف که بخوانی
                                            نان است

                       قیصر امین‌پور  
در این‌جا شاعر به شکل ظاهری کلمه‌های »کفتار« و »کفتر« نگاه کرده، 
به ظرفیت نهفته در آن پی برده، سپس با برقراری پیوند تازه بین آن‌ها جهان 
معنایی جدید آفریده است. این بازی زبانی زمینه‌ای شده برای رسیدن به 
سطرهای بعد و بازی زبانی دیگری که باز هم اندیشه و معنایی تازه و عمیق 
در خود دارد. کلمه‌ی »نان« را از هر طرف بخوانیم نان است‌. نگاه خلاقانه 
و متفاوت شــاعر به همین قضیه‌ی ساده، توانســته مضمون بی‌طرفی و 

بی‌تفاوتی را کشف کند و جهان شعرش را به بهترین شکل ممکن بسازد‌. 
نکته‌ی مهم این‌که بازی‌های زبانی انواع مختلفی دارد که این‌جا به یکی 
از آن‌ها پرداخته‌ایم و مهم‌تر این‌که، هدف شــعر بازی زبانی نیست و شعر 
قصد ندارد در این حد باقی بماند، بلکه شــگرد و ابزاری اســت برای بیان 

 اندیشه و کشف تصاویر و معناهای تازه.
یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست

از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند
                                                       فاضل نظری   

در این بیت شــاعر با توجه دقیق و هوشمندانه به کلمه‌های »رحیم« و 
»رجیم« و ایجاد پیوند بین آن‌ها بازی زبانی راه انداخته تا با خلق تصویر و 
معنایی تازه اندیشه‌ی شعرش را با تأثیر بیش‌تری بیان کند. تفاوت شکل 
ظاهری رحیم و رجیم فقط یک نقطه اســت، اما بودن یا نبودن همان یک 
نقطه دو معنای متضاد را در پی دارد. ضمن این‌که شاعر از ظرفیت کلمه‌ی 
»نقطه« استفاده کرده تا هم به فرق رحیم و رجیم اشاره کند، هم در مصراع 
دوم، نقطه را به عنوان ابزاری برای نشــان‌دادن زمان و مکان به کار ببرد. 
کشف همه‌ی این تناسب‌ها و ارتباط‌های نزدیک بین آن‌ها، این بیت را برای 

مخاطب به‌یادماندنی‌تر می‌کند.
به پایان‌بندی شعر زیر توجه کنید و ببینید چگونه شاعر از شگرد بازی 

 زبانی استفاده کرده:
می‌آید زمستان

تو از یادها می‌روی
کلاه تو را بادها می‌برند

برای چه می‌ترسی از باد؟
برای چه می‌ترسی از برف و باران؟

دلت را به خورشید بسپار
و تنهایی‌ات را به گنجشک‌ها و کلاغان

مترسک!
مترس!

                    بیوک ملکی  
هم‌چنین ببینیــد بــازی زبانــی را در ســطرهای آغازیــن یکی از 

 درخشان‌ترین شعرهای احمد شاملو:
سال بد
سال باد

سال اشک
سال شک...

شعرنوردي

بازی‌های زبانی
  حسين تولائي

وي
س

مو
مه 

اط
س: ف

عك

چنــد روز پیــش، در حالی کــه مثل 
قحطی‌زده‌ها افتاده بودم روی دیس برنج 
و دولپی غذا می‌خوردم، یــه زلزله‌ی پنج‌ 

»بیتا«ســت، چنان ســؤالی ازم کرد که 
سرسیلندرهام ســوخت! با اون‌ چشم‌های 
آبی دریایی‌ا‌ش، که من براشون می‌میرم، 
به قیافه‌ی خصمانه‌ام خیره شــد و گفت: 
»خاله، به‌نظرت آدم کجــا نمی‌تونه دروغ 

بگه؟«
بلانســبتِ شــخص شــخیصم، دهنم 
اندازه‌ی اسب‌آبی باز شد! چند ثانیه بهش 
خیره شــدم و وقتی به خودم اومدم، دیدم 
وروجک نیســت و من موندم و سؤالی که 
مغزِ نداشته‌ا‌م رو درگیر کرد. چند روزی رو 
با فکر پیداکردن جواب گذروندم و بالأخره 
جوابش رو پیدا کردم و با هیجان توی خونه 

داد زدم: ایــــن‌جــــا!
این‌جــا تنهــا جاییه کــه نمی‌تونی به 
خودت دروغ بگی. این‌جا دســتت روئه و 
دیگه راهی برای پنهان‌کردن خودت پشت 

دروغ‌های صدمن یه‌غاز نداری!
 می‌پرسی این‌جا کجاست؟ خب بپرس، 
به من ربطی نداره‌ کــه! داره؟  خیلی خب 
حالا، قیافه‌ت رو اون‌جــوری نکن! می‌گم‌ 
بهــت. این‌جا افــکارت و قلبتــه؛ اولین و 
آخرین جایی که من و تو و ایشون و اوشون 
نمی‌تونیم دروغ بگیم، فریب بدیم، پنهان 
بشیم. هرچه‌قدر هم افکارمون پلید باشه، 

قلبمون راه انحرافی بره، باز هم نمی‌تونیم.
ای بابا! چه‌قدر فک زدم! 

ولی خودمونیم ‌هــا، حرف‌هام رو باید با 
طلا نوشت، خودشیفته هم خودتونین!

این زلزله‌خانم دوباره روی ســرم هوار 
شده و دنبال جوابه. 

شما هم برین تو اتاقتون و به دروغ‌هایی 
که تا الآن ردیف کردین، فکر کنین تا بلکه 

سر عقل بیایین. روزگارتون بی‌دروغ!
کانی ختیال، ۱۶ساله از پیرانشهر

ریشــتری چهارچنگولی پرید وسط سفره 
و تمام مختصات ذهنی و فکری‌ا‌م رو به‌هم 
ریخت. این زلزله‌خانم، که از قضا اســمش 

ايـــن‌جـــا!

در قلب حوض کاشی
بانوی آب خندید 

یک‌دسته‌ ماهی سرخ
بر دور گردنش دید 

گربه‌سیاه، دستی
بر موی آبی‌اش زد 

با خنده و به شادی 
زودی نوازشش کرد

مهتاب مثل هرشب 
از چشم ماه بارید 

یک شانه زد به مویش  
بانوی آب و خوابید

بانوی آب

فهیمه فرهادی 
۱۵ساله از بشرویه

بدون تو
خوب ببین 

جهان من بدون تو
همه‌چیزش یک‌جوری می‌لنگد!

مریم خالقی‌هرسینی
از تهران

تجربه‌ي من
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تماشاي هم‌نشيني اشک‌ها و لبخندها

قهرمان 
هميشه قهرمان 

مى‌ماند
  علی مولوی

تمام لذت تورنومنت‌هايي مثل يورو يا جام‌جهاني، فشــردگي و حساسيت 
بالاي اين بازي‌هاست. ورزشكاراني از كشورهاي گوناگون در ميدان مسابقه 
در مقابل هم قرار مي‌گيرند و در برابــر ميليون‌ها بيننده‌ي تلويزيوني، تاريخ 

فوتبالي كشورشان را رقم مي‌زنند.
اصل لذت، همين با هم ديدن‌هاســت. همين‌كه همه در كنار هم بازي‌ها را 
دنبال مي‌كنيم و از تماشاي لحظه‌هاي سرنوشت براي تيم‌ها و ورزشكاران لذت 
مي‌بريم. اين هفته هم مي‌خواهيم با هم برخي از اين لحظه‌هاي سرنوشت‌ساز 

و زيباي يورو2020 را مرور مي‌كنيم.

بازي اسكاتلند و كرواسي، بازي 
سرنوشت‌سازي براي هردو تيم بود. 

هردو تيم به پيروزي نياز داشتند 
تا از گروهشان صعود كنند. اما 

مثل هميشه بخت با اسكاتلندي‌ها 
يار نبود و آن‌ها باز هم از صعود به 

مرحله‌ي حذفي جا ماندند. آن‌ها در 
تمام 11 دوره‌ي حضورشان در يورو 
در مرحله‌ي گروهي حذف شده‌اند.

اما اين بازي حساس، اين گل 
شگفت‌انگيز »لوكا مودريچ«، هافبك 
كرواسي و رئال مادريد را نيز در پي 

داشت. مودريچ كه پيش از اين با 
22سال و 273 روز سن به جوان‌ترين 
گل‌زن تاريخ كرواسي تبديل شده بود، 
با اين گل زيبا با 35سال و 286روز، 

لقب مسن‌ترين گل‌زن تاريخ كرواسي 
را نيز به‌نام خود ثبت كرد!

گل‌به‌خودي يكي از پديده‌هاي يورو2020 است! در پنج دوره‌ي گذشته‌ي يورو تنها هفت گل به‌خودي زده شده 
بود، اما تا پايان بازي‌هاي مرحله‌ي گروهي يورو2020، شاهد هشت گل به خودي بوديم! يكي از بدترين‌هايش هم اين 

ضربه‌ي آبشار »مارتین دوبراوکا«، دروازه‌بان اسلواكي به درون دروازه‌ي خودي است. او كه تنها چند دقيقه‌ي قبل پنالتي 
اسپانيا را مهار كرده بود، اين‌چنين دروازه‌ي خودي را باز كرد. كار به اين‌جا هم ختم نشد و »یورای کوتسکا«، هافبك اسلواكي 

هم به خودشان گل زد و در مجموع، اسلواكي از اسپانيا پنج بر صفر باخت و به‌خاطر تفاضل گل منفي از جام كنار رفت.

همان‌طور شد كه فكرش را مي‌كرديم؛ گروه شش يا همان گروه مرگ، 
در بازي فرانسه و پرتغال و بازي آلمان و مجارستان، به اوج هيجان و حادثه‌هاي 

عجيب رسيد و به گروهي تبديل شد كه هرگز آن را فراموش كنيم. 
شايد عجيب باشد اما در طول 90 دقيقه‌ي اين دو بازي هم‌زمان، پرتغال 10بار 
در جدول گروه شش بالا و پايين رفت و هرچهار رتبه‌ي جدول را لمس كرد! با 

هرگل در يكي از بازي‌ها، پرتغال بين رتبه‌هاي اول تا چهارم در نوسان بود و در 
نهايت سوم شد و به مرحله‌ي بعد راه يافت.

از طرف ديگر »كريم بنزما«، مهاجم تيم ملي فرانسه پس از 2805 روز براي 
كشورش گل‌زني كرد و دو گل به ثمر رساند. دو گلي كه هردو به تعبيري در يك 

لحظه به ثمر رسيدند! گل نخست در نيمه‌ي اول و دقايق تلف‌شده به ثمر رسيد؛ 
يعني دقيقه‌ي 46 و 44 ثانيه. گل دوم هم در آغاز نيمه‌ي دوم و دقيقاً در دقيقه‌ي 

46 و 44 ثانيه وارد دروازه شد كه اتفاق شگفت‌انگيز و عجيبي است.
در همين بازي‌هاي پرهيجان و پرفراز و نشيب بود كه »كريستيانو رونالدو« نيز 
در نهايت با به ثمر رساندن دو ضربه‌ي پنالتي به ركورد افسانه‌اي 109 گل ملي 

»علي دايي« رسيد. 
علي دايي بلافاصله در اينستاگرام خود پيام تبريكي را براي رونالدو منتشر كرد 
و نوشت: »باعث افتخار من است که این موفقیت قابل توجه به رونالدو اختصاص 

دارد؛ قهرمان بزرگ فوتبال و کی انسان‌دوست دغدغه‌مند که الهام‌بخش افراد 
زیادی در سراسر دنیا شده و روی زندگی‌شان تأثیر گذاشته است.« 

رونالدو نيز پيام دايي را بي‌پاسخ نگذاشت و بلافاصله در استوري اينستاگرامش 
نوشت: »قهرمانان واقعی، همیشه قهرمان می‌مانند. باعث افتخار بود که کلماتی 

مهربانانه نظیر این را از اسطوره‌ي بزرگی چون شما بخوانم. 
ممنونم، علی دایی!«

ورزش
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